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Abstract
The Principle of Oneness, as a fundamental principle in explaining causality and the 
emanation of existence, necessitates the impossibility of the emanation of multiplicity from 
a single, inherently unified being This is because such emanation would require multiple 
qualities and distinct determinations in the originating agent, which contradicts the absolute 
unity of the essence of the necessary existent. Throughout history, this principle has had 
both proponents and opponents Philosophers such as Avicenna (Ibn Sīnā) and Naṣīr al-Dīn 
al-Ṭūsī considered the Principle of Oneness to be self-eident and in accordance with the 
innate nature of reason. In contrast, theologians such as al-Mufid and al-Ghazali, citing 
the absolute transcendence of the divine essence and the unity of divine actions, rejected 
the principle and justified the emanation of multiplicity be equating the divine action’s 
relationship with all possibilities and denying the preference of the arbitrary.
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This research, employing a descriptive-analytical method with a comparative and 
critical approach and utilizing library resources, first elucidates the concept of Oneness, 
then examines the most important views of proponents and opponents of this principle, 
critiques them in certain instances, and ultimately emphasizes the perspective of Mulal 
Sadra (Mullā Ṣadrā) and his innovations in this field. According to this research, the origin 
of the denial of the Principle of Oneness lies in the lack of a correct understanding of the 
true unity and simplicity of the essence of the necessary existent. The preferred view is 
that of Mulla Sadra, who, by elevating the explanation of Oneness to a theophany-based 
approach and conceiving emanation as a manifestation of the existence of the simply true 
(Basīṭ al-Ḥaqīqah), constructs a coherent system that is both in line with rational proof 
and compatible with mystical intuition. In this perspective, multiplicity does not negate 
unity but is rather a level of determination of the single truth. The relationship between the 
one and the many is not one of lateral opposition but of longitudinal manifestation in the 
course of existence.

Keywords: Principle of Oneness, Mulla Sadra, Shaykh al-Mufid, Al-Ghazali, Basīṭ al-
Ḥaqīqah, Theophany.



قاعدة الواحد في التقليد الفلسفي واللاكمي بين المثبين والمنكرين تركيزا على 
لإبداعات الصدرائية ا
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ص
ّ

الملخ
، تعتبـر امتنـاع صـدور الكثيـر  يـة ونظـام الصـدور

ّ
إن قاعـدة الواحـد، بوصفهـا ريكـزة أساسـية فـي تبييـن العل

الكثيـر  صـدور  لأن  ذلـك  والتعلـق؛  التعقـل  حيـث  مـن  والوحـدة  للبسـاطة  ضـرورة  بالـذات  الواحـد  عـن 

يتوقّـف علـى الحيثيـات المتكثّـرة والتعيّنات المتباينة  في المبدأ الفاعلي، ما يتنافى مع إطلاق الوحدة 

الحقيقيـة لـذات واجـب الوجـود. لقـد اعتبـر الحكمـاء المشّـاؤون، وفـي مقدّمتهـم ابـن سـينا والخواجـة 

أن  المقابـل،  وفـي  العقـل؛  يـات  القريبـة مـن فطر البديهيـات  القاعـدة مـن  الطوسـي، هـذه  الديـن  نصيـر 

إلـى  اسـتنادا  الواحـد،  قاعـدة  والغزالـي،  يدحضـون  المفيـد  الشـيخ  وفـي طليعتهـم  ميـن، 
ّ
المتكل بعـض 

ي نسـبة الفعـل  التجـرد المطلـق للـذات والتوحيـد الأفعالـي، ويبـرّرون صـدور الكثـرة علـى أسـاس تسـاو

الإلهـي إلـى جميـع الممكنـات ونفـي الترجيـح بال مرجّـح. مـن هـذا المنطلـق، تـروم هـذه الورقـة البحثيـة 

يكد  أن تتطـرّق إلـى مفهـوم الواحـد، وتتنـاول بالنقـد والتحليـل آراء مثبتي هـذه القاعدة ومنكريهـا، مع التأ

إبداعاتـه فـي هذا الميـدان، وذلك من خلال المنهج الوصفـي ـ التحليلي، في  علـى الموقـف الصدرائـي و

ضـوء المنهـج المقـارن ـ النقـدي، وبالاعتمـاد علـى المصـادر الببليوغرافيـة. علـى أسـاس معطيـات هـذه 

الدراسـة، أنّ مصـدر إنـكار الواحـد يأتـي مـن غياب فهم صحيح للوحـدة الحقيقية وبسـاطة ذات الوجود، 
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وأنّ الـرأي الأرجـح هـو الموقـف الصدرائـي الـذي يسـعى، مـن خالل اللجـوء إلـى الارتقـاء بقاعـدة الواحـد 

إلـى مقاربـة قائمـة علـى التجلـي وتلقـي الصـدور بمثابـة تجلـي وجـود بسـيط الحقيقـة، إلـى تأسـيس نظـام 

، أن الكثـرة لا تتنافى  يتوافـق مع الشـهود العرفانـي. من هـذا المنظور منسـجم، يتالءم مـع البرهـان العقلـي و

مـع الوحـدة، بـل تكـون مرتبـة مـن تعيّـن حقيقـة الواحـد، وأنّ العلاقـة بيـن الواحـد والكثيـر ليسـت تقابال 

إنّمـا هـي تشـأن طولـي فـي سـير الوجـود. عرضيـا، و

الكلمات المفتاحية: قاعدة الواحد، الملا صدرا، الشيخ المفيد، الغزالي، بسيط الحقيقة، التجلي



کید بر  لاکمی با تأ آرای مثبتان و منکران قاعدۀ الواحد در سنت فلسفی و  تحلیل 
نوآوری‏های ملاصدرا
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چکیده 
، امتنـاع صـدور کثیـر از واحـد  »قاعـدۀ الواحـد« به‏مثابـۀ اصلـی بنیادیـن در تبییـن علیـت و نظـام صـدور

بالذات را لازمۀ بساطت و وحدت حیث تعقل و تعلق آن می‏داند؛ زیرا صدور کثیر متوقف بر حیثیات 

متکثـره و تعینـات متباینـه در مبـدأ فاعلـی اسـت کـه بـا اطالق وحـدت حقیقـی ذات واجب‏الوجـود در 

تعـارض اسـت. ابن‏سـینا و خواجـه ‏نصیـر در سـنت مشـاء، این قاعـده را از بدیهیاتی نزدیـک به فطریات 

عقـل معرفـی کرده‏انـد؛ در مقابـل، متکلمانـی چـون شـیخ مفیـد و غزالـی بـا اسـتناد بـه تجـرد مطلـق ذات 

ی نسـبت فعـل الهـی بـه ممکنـات و  و توحیـد افعالـی، قاعـدۀ الواحـد را نفـی و صـدور کثـرت را بـا تسـاو

نفـی ترجیـح بلامرجـح توجیـه می‏کننـد. پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی - تحلیلی و با شـیوۀ تطبیقی و 

انتقـادی و بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه‏ای، ابتـدا بـه تبییـن مفهوم الواحـد می‏پردازد و سـپس مهم‏ترین 
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آرای مثبتـان و منکـران ایـن قاعـده را بررسـی و در بعضـی فـروض نقـد می‏کنـد و درنهایـت بـر دیـدگاه 

کید می‏ورزد. منشـأ انکار الواحد بر اسـاس این پژوهش، نداشـتن تصور صحیح  ی او تأ ملاصدرا و نوآور

، دیدگاه ملاصدرا است که با ارتقای تبیین  وحدت حقیقی و بساطت ذات واجب است و رأی مختار

ی‏محور و تلقی صدور به‏مثابه تجلی وجود بسـیط‏الحقیقة، نظامی منسـجم بنا 
ّ
یکردی تجل الواحد به رو

می‏نهـد کـه هـم مقتضـای برهان عقلی و هم هم‏سـاز با شـهود عرفانی اسـت؛ در این نـگاه، کثرت نه نافی 

وحدت، بلکه مرتبه‏ای از تعین حقیقت واحد اسـت و رابطه واحد و کثیر نه تقابل عرضی، بلکه تشـأن 

طولی در سیر وجود است.

کلیدواژه‏ها: قاعده الواحد، ملاصدرا، شیخ مفید، غزالی، بسیط‏الحقیقه، تجلی.



و منکران نمثبتا یاتحلیل آر /  159 ملاصد بر نوآوری‏های یدک کلامی با تأوفلسفی  تنس احد دروقاعدۀ ال 

مقدمه

یت که در میان اغلب حکما اصلی محوری در اثبات بسـیاری از امهات 
ّ
از فروعات قانون عل

مسائل فلسفی است و کانون منازعات میان فلاسفه، متکلمان و عرفا شده است، قاعده الواحد 

 الواحد« است. در میراث اندیشمندان، فارابی به نقل از زنون، ارسطو 
ّ

یعنی »الواحد لایصدر عنه ال

را مبتکر »الواحد« می‏داند و برخی بر این نظرند که این قاعده از نظریات افلوطین و اثولوجیای وی 

- که ارسطویی تلقی می‏شود - به عالم اسلام راه یافت. فخر رازی در کتاب المباحث ‏المشرقیه 

ابتدا چهار دلیل در اثبات این قاعده بیان می‏کند و سپس به رد همۀ این دلایل می‏پردازد )فخر 

رازی، 1411ق، ج 1، ص 460-468(. بسیاری از حکمای اسلامی همچون میرداماد، قاعده الواحد 

را از »امهات اصول عقلی« و از »فطریات عقل صریح« دانسته‏اند )میرداماد، 1374، ص 351( و 

ی علیت 
ّ
فیلسوفان با دفاع تمام از این قاعده بر این نظرند که این قاعده از زیرشاخه‏های قانون کل

و بیان‏کنندۀ سنخیت میان علت و معلول است. بوعلی تحت عنوان »تنبیه« سخن از »الواحد« 

را آغـاز می‏کنـد و مفـاد آن را بدیهـی می‏دانـد )ابن‏سـینا، 1368، ج 1، ص 301(؛ صدرالمتألهیـن به 

کید بر آن، مفاد آن را وفق طبع  پاسخ‏گویی شبهات پیرامون »الواحد« می‏پردازد و ضمن تأیید و تأ

سلیم و ذوق مستقیم می‏داند )ملاصدرا، 1368، ج 7، ص 204(. در مجلد اول قواعد کلی فلسفی 

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، تبیین قاعده و اثبات آن از نظرگاه بوعلی، بهمنیار و خواجه 

نصیر و نیز اختلاف فیلسوفان و متکلمان در این باب بررسی شده است و احد فرامرز قراملکی 

در مقالۀ »نقش روان‏شناختی قاعدۀ الواحد« و سیدیحیی یثربی در مقالۀ »نقدی بر قاعده الواحد 

و اصـل سـنخیت« بـه بررسـی آن پرداخته‏انـد. همچنیـن آثولوجیـای افلوطیـن، اسـاس‏ التوحیـد 

میـرزای آشـتیانی، سـه گفتـار خواجه نصیرالدین طوسـی، مجموعه رسـائل فارابـی و نهایة‏الحمة 

علامه طباطبایی، هر کدام به گونه‏ای »الواحد« را بررسی کرده‏اند.

پرمناقشه‏ترین و با این وجود مهم‏ترین مسئله درک اربرد این قاعده، توجیه صدورک ثرات 

از ذات باری‏تعال یاسـتک ه وجود او بسـیط از جمیع جهات و فاقد هرگونه جزء و تریکب 
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اسـت. پرسـش اساسـ یاینجاسـتک ه چگونه می‏توان صدورک ثرات مشـهود را از وجود ی

بسیط، مطلق و لایتناه یتبیینک رد؟ نوشتار حاضر می‏کوشد با روش توصیف ی- تحلیل ی

آمیخته با شـیوۀ تطبیق یو انتقاد یهمراه با نوآور یدر نقد و تحلیل و اسـتفاده از منابع 

کتابخانـه‏ای، بـا توجـه بـه اهمیـت تبییـن صحیـح قاعـده الواحـد و تحلیـل آرا یحکمـا و 

متکلمان و نقد برخ یآرا، ابتدا مفهوم الواحد را به لحاظ وحدت حاکم بر آنکه از مفاهیم 

بدیه یو عام همانند وجود است، تحلیل می‏کند سپس مهم‏ترین آرا یمثبتان و منکران 

قاعـده را تحلیـل و در بعضـ یفـروض نقـدک ـرده اسـت؛ درنهایت نیز نقش قاعده »بسـیط 

الحقیقة« در تبیین الواحد صدرا ییو نیز ابتنا یاصل نظام فیض اله یبر الواحد در آرا ی

ملاصدرا را تقریر شـده اسـت و نتایج لازم به دسـت داده می‏شـود. روشن‏شدن این مسئله، 

ضامـن صیانـت از بسـاطت ذات بـار یو امتنـاع صـدورک ثـرت از مبدأ واحد بالذات اسـت و 

نسبت حقیق یمیان خالق و خلق، فارغ از هرگونه خلط در مراتب وجود منکشف می‏گردد.

1. مفهوم قاعدۀ الواحد

قاعده »الواحد« در حکمت اسلامی به‏ویژه در دستگاه حکمی ملاصدرا، اصلی وجودی برای 

تبیین ساختار هستی و نسبت وحدت و کثرت است. این قاعده که بر اصل بساطت مبدأ 

و ضرورت سنخیت علت و معلول استوار است، اقتضا می‏کند که از »واحد حقیقی صرف« 

که هیچ‏گونه ترکیب و کثرتی در ذات او راه ندارد، تنها یک صادر بلاواسطه پدید آید؛ بدین‏سان 

کثرت‏های مشهود در عوالم وجود ناشی از مراتب و شئون تعینات وجودی است نه تکثر ذات 

مبـدأ اول. ملاصـدرا در کتـاب اسـفار بـر ایـن مبنـا تصریـح می‏کند: »فـإذا كانـت ذاته أمـراً واحداً 

حقيقياً فلايتصور منه حصول شيئين« )ملاصدرا، 1368، ج 7، ص 208( و توضیح می‏دهد که 

کثراتِ عالم هستی چیزی جز تجلیات وجود واحد در مظاهر گوناگون نیستند؛ امری که نه‏تنها 

با بساطت مبدأ اول منافات ندارد، بلکه بر بنیاد قاعده تشکیک وجود استوار است. 
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بنابرایـن امتنـاع صـدور کثیـر از واحـد در حکمـت صدرایـی بـه قاعـده‏ای هستی‏شـناختی 

بازتفسیر می‏گردد؛ قاعده‏ای که در آن وحدت علت، مبنای وحدت وجود دانسته می‏شود و 

کثرت، ناشی از مراتب و شئون صدور و وسایط است، نه برخاسته از ذات علت‏العلل. این 

، قاعده الواحد را در  تقریر ضمن رفع اشـکال دیدگاه متکلمان مبتنی بر امکان صدور کثیر

چارچوب اصالت وجود و تشکیک آن صورت‏بندی می‏کند؛ بدین‏ترتیب نشان می‏دهد که 

نظام هستی بر مدار وحدت عینی و کثرات اعتباری سامان یافته است.

1-1. مفهوم واحد در طرفین قاعده و لوازم فلسفی آن

قاعـده »الواحـد« در تقریـر صدرایـی، دو سـوی متمایـز دارد: در جانب علـت، مراد »واحد 

مـن جمیـع الجهـات« یـا »واحـد حقـه حقیقیـه« اسـت کـه بسـیط محـض و منـزّه از هرگونه 

حیـث کثـرت و ترکیـب اسـت و تنها بر ذات واجب‏الوجـود بالذات صدق می‏کند؛ اما در 

جانـب معلـول، هرگـز وحـدت حقیقی صـرف متحقق نمی‏گردد؛ زیرا معلـول ذاتاً مفتقر به 

گر فرض شـود معلول  علـت خویـش اسـت و وجـود او بالغیـر بوده و اسـتقلال ذاتی ندارد. ا

نیـز هماننـد علـت، قائـم ‏به‏ ذات و دارای وحدت مطلق باشـد، برهـان خلف لازم می‏آید و 

کـه تمایز علت و معلول عین فقـر وجودی و احتیاج  نسـبت علیـت لغـو خواهـد شـد؛ چرا

معلول است. ملاصدرا بدین‏معنا تصریح می‏کند: »أن الصورة الأولى كالصادر الأول ليس 

إلا لكان المعلول مثل العلـة« )ملاصدرا، 1981م، ج 6،  واحـداً حقيقيـا كالواجـب تعالـى، و

ص 205(. بنابرایـن بسـاطت صـرف و وحـدت حقیقـی منحصـر در ذات واجـب اسـت و 

گر وحدت  معلول - در مرتبه اقرب )صادر اول( - از چنین بسـاطتی محروم اسـت؛ زیرا ا

حقیقی در او فرض شود، نسبت علیت و وابستگی وجودی منتفی خواهد شد. بنابراین 

»وحـدت حقیقـی« و »بسـیط صـرف«، وصفـی اختصاصـی بـرای مبـدأ اول اسـت و معیـار 

اساسی تمایز ماهوی علت از معلول در حکمت صدرایی به شمار می‏رود.
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1-2. وحدت وجود

ک درسـت  از ارکان قاعـده الواحـد، نسـبت وجـودی وحـدت و کثرت اسـت؛ چنان‏که ادرا

وحدت، مبنای امکان یا امتناع صدور کثیر از واحد شمرده می‏شود. در تقریر صدرایی، 

ی بلکـه حقیقتـی عینـی اسـت کـه بـه ‏تمـام مراتـب وجـود سـریان  وحـدت نـه امـری اعتبـار

دارد. ملاصـدرا بـا تکیـه بـر اصـل تسـاوق تصریـح می‏کنـد: »وحـدت مسـاوق وجود اسـت« 

)ملاصدرا، 1981م، ج 2، ص 126( و در اسـتقصای فلسـفی و شـرح اسـتکمالی می‏افزاید: 

»نه‏تنهـا وحـدت بـا وجـود مسـاوق اسـت، بلکـه وحـدت عیـن وجـود هـر موجـود اسـت و 

ی یک  بالعکس« )ملاصدرا، 1981م، ج 2، ص 157(. بر این اساس وحدت و وجود دو رو

سکه‏اند )ملاصدرا، 1368، ج 2، ص 82(.

از سویی نسبت میان وحدت و وجود نه از سنخ اتحاد مفهومی، بلکه از سنخ عینیت تشکیکی 

است. بنابراین وحدت همچون وجود، دارای مراتب و شدت و ضعف است )ملاصدرا، 1360، 

ص 61(. این نگره، پی‏ریزی دستگاهی است که در آن کثرت نه در برابر وحدت، بلکه در بطن 

آن و در ضمن مراتب آن معنا می‏یابد. بر همین اساس است که ملاصدرا وحدت را حقیقتی 

بدیهـی می‏دانـد کـه از تعریـف مفهومـی سـرباز می‏زنـد )ملاصـدرا، 1360، ص 61(؛ زیـرا هرگونـه 

تعریـف مفهومـی از وحـدت یـا مبتنـی بـر خـود آن خواهـد بـود یـا نیازمنـد ارجاع بـه آن که بـه دور 

منطقی خواهد انجامید. از طرفی همان‏گونه که مفهوم وجود، بدیهی و بی‏نیاز از واسطه و حد 

و رسم برای تعریف است، مفهوم وحدت نیز بدیهی و از مفاهیم عامّی است که به‏نفسه قابل 

تصور ذهنی است و نیاز به تعریف منطقی ندارد.

ملاصدرا در کتاب اسفار بیان می‏کند: »از واحد حقیقی صرف و واحد بما هو واحد، به اعتبار 

حیـث وحدتشـان، تنهـا یـک امـر صـادر می‏گـردد« )ملاصـدرا، 1981م، ج 7، ص 204(. علامـه 

طباطبایی در حاشیه می‏فرمایند: »ملاصدرا در این عبارت اختصاص قاعده را از واحد حق 

واجب بالذات برداشته و شامل هر واحدی به جهت وحدتش نموده اما در سفر نفس به این 
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شمولیت وفادار نبوده و قاعده را مختص ذات باری و واحد حقیقی صرف می‏داند« )ملاصدرا، 

1981م، ج 7، ص 204(. ملاصـدرا در ادامـه بیـان می‏کنـد: »کثـرت نیز به اقتضای ماهیت خود، 

صلاحیت آن را ندارد که از واحد صادر شود یا منشأ صدور دو چیز در عرض یکدیگر گردد« 

)ملاصدرا، 1981م، ج 7، ص 204(؛ از‏این‏رو تحقق کثرات در نظام صادر نخست، منوط به تکثر 

در جهات و حیثیات فاعل یا وسـایط وجودی اسـت، نه آنکه از نفس وحدت بسـیط، کثرت 

صادر گردد )ملاصدرا، 1981م، ج 7، ص 204(.

کید می‏کند  از سویی ملاصدرا بر اساس اصل تشکیک وجود و اصالت وحدت در مبدأ، تأ

کـه هـر موجـودی جـز واجـب تعالی، مرکب از جهات متفاوتی اسـت: جهت کمال که منشـأ 

صدور اشرف است و جهت نقص که منشأ صدور اخس می‏گردد )ملاصدرا، 1981م، ج 6، 

ص 205(. ایـن تبییـن صدرایـی، تبییـن صدور کثیر از عقـل اول را نه از حیث ذات آن، بلکه 

از حیـث شـئون وجـودی و مراتـب طولـی آن ممکـن می‏سـازد، بی‏آنکه مسـتلزم نقـض قاعده 

الواحـد باشـد. بدین‏سـان تعـدد صـادر از عقـل اول، برخاسـته از حیثیـات متعـدد موجـود در 

آن است، نه از حیث وحدت بسیط آن. به این ترتیب امتناع صدور کثرت از واحد بسیط، 

ناظـر بـه مرتبـه وجـودی واجـب بالـذات اسـت که فاقـد هرگونه کثرت شـأنی، تعینی یا حیثی 

است؛ اما در مرتبه صادر نخست، به ‏سبب اشتمال آن بر جهات متباینه‏ای از حیث نقص 

و کمـال، زمینـۀ صـدور کثـرات فراهـم می‏آیـد. بـر ایـن اسـاس کثـرات معلوله، متفرع بر شـئون 

وجـودی متکثـر عقـل اول اسـت، نـه بـر وحـدت صرفـۀ وجود؛ به ایـن ترتیب قاعـده الواحد در 

مقام وحدت حقه بسیطه محفوظ می‏ماند.

2. مثبتان قاعده الواحد

قاعـده الواحـد در میـان متفکران مسـلمان از جملـه ابن‏سـینا )370 - 428ق(، خواجه نصیر 

طوسـی )۵۹۷ - ۶۷۳ق(، قطب‏الدیـن شـیرازی )633 - 710ق(، ابن‏حمـزه فنـاری )751 - 
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834ق(، قاضـی سـعید قمـی )1071 - 1012ش(، میردامـاد )969 - 1040ق( و ملاصـدرا )979 - 

1045ق( نه‏تنها یک اصل فلسفی، بلکه حکمی بدیهی و نزدیک به فطریات عقل سلیم تلقی 

شـده اسـت. ابن‏سـینا در اشـارات می‏گوید: »الواحد الحق لایصدر عنه إلا واحد« )ابن‏سـینا، 

1375، ص 361(. خواجـه نصیـر منشـأ انـکار الواحـد را عـدم تصور صحیح وحدت حقیقیه 

ج 3، ص 123(. ابن‏حمـزه فنـاری و قطب‏الدیـن شـیرازی اصـل  می‏دانـد )طوسـی، 1375، 

الواحـد را مسـلم و بدیهـی می‏خواننـد )فنـاری، 1374، ص 92؛ شـیرازی، 1383، ص 306(. از 

سـوی دیگـر میردامـاد و ملاصـدرا بـا رویکـرد حکمـی و ذوقـی، وحـدت صـادر و بداهـت آن را 

کیـد می‏کننـد )میردامـاد، 1374، ص 351؛ ملاصـدرا، 1419ق، ج 7، ص 205(. فخـر رازی  تأ

نیز در المحصل، معتزله را در شـمار فیلسـوفان و جزء قائلان به امتناع صدور کثیر از واحد 

دانسته است )فخر رازی، 1411ق، ص 334(. 

کید بر امتناع صدور  خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل و شرح الاشارات با تأ

کثـرات مسـتقیم از علـت بسـیط، تصریـح می‏کند که از مبـدأ اول جز واحد صادر نمی‏شـود، 

مگـر بـا ضمیمـه شـرایط و جهـات متغایـر )طوسـی، ۱۴۰۵ق، ص ۲۳۸؛ طوسـی، ۱۳۷۵، ج 2، 

ص 109-225(. او بـا نقـد اشـکالات منسـوب بـه شهرسـتانی، صـدور کثـرات را منحصـر بـه 

عقـول نازلـه می‏دانـد و در تجریـد الاعتقـاد نیـز بر بسـاطت علـت و کثرت اعتبـاری اضافات 

کید می‏کند تا اطلاق قاعده الواحد محفوظ و تهافت ظاهری میان بساطت علت و کثرت  تأ

صدور رفع گردد )طوسی، ۱۴۰۷ق، ج 1، ص 134(.

عبدالـرزاق لاهیجـی )م۱۰۷۲ق( در شـوارق الإلهـام بـا تصریـح بر اینکه فاعل مسـتقلِ بسـیط، 

فـارغ از هرگونـه کثـرت ذاتـی یـا عرضـی، تنهـا یک صـادر دارد، لبّ قاعـده الواحـد را در امتناع 

صدور کثرات از واحد از حیث واحد تثبیت می‏کند )لاهیجی، 1425ق، ج 2، ص 295(. او 

سـپس بـا تمایـز میـان وحـدت ذات و کثرت حیثیـات، صدور عقل دوم و فلـک اول از عقل 

اول را توجیـه می‏کنـد و نشـان می‏دهـد کـه کثـرت تنهـا بـر پایـۀ اضافـات و جهـات متعـدد در 
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مراتب صادر تحقق می‏یابد، نه در ذات واجب )لاهیجی، 1425ق، ج 2، ص 310 - 314(.

یـد الاعتقـاد بـر پایۀ قاعده الواحـد، صدور کثرات از  محقـق دوانـی )م 908ق( در شـرح تجر

گر ذات مطلق، منشأ تکثر گردد، یا  واجب بسیط را محال می‏داند و تصریح می‏کند که ا

مسـتلزم کثـرت حیثـی در واجـب اسـت یـا ترجیحـی بیـرون از ذات که هر دو با بسـاطت و 

اطلاق او منافات دارد )دوانی، 1423ق، ص 68(. بدین‏سـان او در امتداد تقریر مشـائی، 

صدور کثرات را تنها از رهگذر وسایطی چون عقل اول که واجد حیثیات متعدد است، 

ممکن می‏داند.

فیـض کاشـانی )1007 - 1090ق( در تقریـر تلفیقـی قاعـده الواحـد، صـدور کثـرات را از واحـد 

کید می‏کند که از حیث  مطلق تنها به اعتبار تجلیات اسمائی و صفاتی ممکن می‏داند و تأ

کاشـانی، 1409ق، ص 73(. بنابرایـن  کثـرت ممتنـع اسـت )فیـض  احدیـت ذات، صـدور 

وحدت ذات با کثرت اسمائیه جمع می‏شود و توجیهی عرفانی - فلسفی برای پیدایش عالم 

در چارچوب حکمت متعالیه فراهم می‏گردد.

2-1. نقدی بر مثبتان: تمایز واحد حقیقی و رد تسری قاعده الواحد به قوا

ملاصدرا در تقریر اسـتدلالی از شـیخ‏الرئیس و دیگران از حكما بر عدم امکان صدور کثیر از 

واحد، تفاوت ظریفی را آشکار می‏کند که بر تمام ابعاد موضوع سایه می‏افکند. حکما معتقدند: 

»قوت واحد، بالذات و بالقصد الاول )صدور مستقیم و بی‏واسطه فعل از قوه( نمی‏تواند منشأ 

 ) افعـال متعـدد باشـد و اگـر هـم بشـود بالعـرض و بالقصد الثانى )با واسـطه یا به تبع امـور دیگر

است؛ زیرا کثرت در صدور افعال، مستلزم ترکیب در ذات قوه است« )ملاصدرا، 1368، ج 8، 

ص 60(. ملاصدرا در پاسخ، استدلال را محدود به »واحد حقیقی« می‏داند كه »واحد من كل 

الوجوه« و بسیط محض است، اما قوا به جهت تضاعف جهات امکانیه و ارتباط با عوارض 

انضمامی و خارج از ذات، در عین وحدت ذاتی، دارای کثرت شئون و تجلیات‏اند و می‏توانند 
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منشـأ افعـال متکثـر باشـند، بـدون آنکـه ایـن امـر بـا بسـاطت ذاتـی آنهـا‏ منافـات داشـته باشـد 

)ملاصـدرا، 1368، ج 8، ص 60(. ایـن تفکیـک بدیـع کـه مسـئله امکان صـدور افعال متعدد از 

قوای نفس را توجیه می‏کند، ضمن حفظ اصل قاعده، آن را از محدودیت‏های ناشی از تفاسیر 

حکما نیز رها می‏گرداند.

همچنیـن ایـن اسـتدلال می‏توانـد مسـتند بـراى اثبـات وجـود متوسـطات و وسـایط در نظـام 

صـدور باشـد. ملاصـدرا در‏این‏بـاره بیـان مـی‏دارد: »اگـر مبـدأ، واحـد و بسـیط محـض باشـد، 

ناگزیـر صـدور کثـرت از او بـا واسـطه خواهد بود؛ زیرا صدور مسـتقیم کثرت از واحد بسـیط، 

مسـتلزم ترکیـب در خـود مبـدأ اسـت کـه بـا وحـدت و بسـاطت او منافـات دارد« )ملاصـدرا، 

1368، ج 6، ص 117(. بنابراین برای تبیین صدور کثرت، وجود وسـایط ضروری اسـت. این 

واسـطه‏ها همـان عقـول و نفـوس کلـی هسـتند کـه بـه ترتیـب از مبـدأ واحـد صادر می‏شـوند و 

هر یک واسـطه برای صدور مرتبه پایین‏تر از خود می‏باشـند. بر این اسـاس جهات امکانیه 

بالضـروره بـر وجـود مراتب و واسـطه‏ها اشـاره دارد. ملاصدرا در‏این‏بـاره بیان می‏کند: »عقول و 

نفوس، مراتبی از وجود و وسایط بین حق و خلق هستند و با آنها نظام وجود و صدور کثرت 

از واحد کامل می‏گردد ...« )ملاصدرا، 1368، ج 6، ص 215(.

3. منکران قاعدۀ الواحد

3-1. فخر رازی

فخر رازی )544 - 605 ق( با نقد قاعدۀ الواحد، اشاعره را مدافع امکان افاضه متعدد از علت 

بسیط معرفی می‏کند )فخر رازی، 1411ق، ص 334(. او در المباحث المشرقیه با تمایز میان 

»امـکان ماهـوی بالـذات« و »امـکان مشـروط به حـدوث«، راهی برای صدور مسـتقیم کثرات 

از واجب‏الوجـود ارائـه می‏دهـد؛ ازایـن‏رو وحـدت فاعل را مانع فیضان متعدد نمی‏داند )فخر 

رازی، 1411ق، ج 2، ص 507(.
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تحلیل و بررسی

1. ازآنجاکـه فخـر رازی در آغـاز بحـث، حـدود موضـوع و محمول قضیـه و مبادی تصوری 

 ، مسئله را تبیین نمی‏کند و بی‏آنکه مفاهیمی چون وحدت، بساطت، ترکیب، صدور

علیـت و سـنخیت را به‏درسـتی تحلیـل و اسـتیفا کنـد، شـتاب‏زده از طـرح علیـت بـه 

قاعدۀ الواحد می‏پردازد، با لغزش‏ها و خطاهای متعددی مواجه می‏شود؛ تا‏آنجا‏که در 

مقام نقدِ ابن‏سینا، گاه زبان به تندی و اهانت وی می‏گشاید )جوادی آملی، 1367، ج 

2، ص 403-401-389(.

2. نصیرالدین طوسـی )۵۹۷ - ۶۷۳ق( در تلخیص المحصل ضمن نقل اعتراض فخر 

رازی، در مقام دفع آن تصریح می‏کند که جمع ایجاب و سلب در شیء واحد محال 

اسـت و از علـت بسـیط جـز اثـر واحـد صـادر نمی‏گـردد )طوسـی، ۱۴۰۵ق، ص 238-

237(. همچنین در شرح الاشارات انتقاد می‏کند که اگر صور مختلف منشأ اعراض 

ی شمرده 
ّ
متعدد از مقولات متفاوت )چون کیف و این و سایر مقولات( بدون ترتّب عل

شود، با قاعده الواحد تعارض خواهد داشت )طوسی، ۱۳۷۵، ج 2، ص 109(، اما صدور 

کثـرت از واحـد، مشـروط بـر ضمیمه‏شـدن عوامل و شـرایط دیگر امکان‏پذیـر می‏گردد. 

علامه طوسی در‏این‏باره در نمط نخست شرح الاشارات در تبیین تجوهر الأجسام، در 

تنبیهی مرتبط با عناصر اربعه می‏گوید: »ذات بسیط صرفاً یک صادر دارد« )طوسی، 

۱۳۷۵، ج 2، ص 225(. بـر ایـن اسـاس صـدور متعـدد مسـتلزم تحقق ضمایم و شـرایط 

گوناگون است و وحدت فاعل بسیط مانع صدور متعدد مستقیم است.

3. بـه نظـر می‏رسـد رویکـرد فخـر رازی در امتـداد موضـع اشـاعره خداونـد را فاعلـی صرفـا 

قدرت‏مـدار می‏پنـدارد؛ بـه ایـن معنـا کـه افاضـه کثـرات نـه بـر اسـاس »ضـرورت عقلی« 

و »سـنخیت وجـودی«، بلکـه صرفـا بـر مبنـای »اراده قدیمـه« و »قـدرت مطلقـه« تبیین 

می‏شـود و تفـاوت در »قابلیت‏هـای ماهـوی« یـا »حـدوث در قابـل« تنهـا شـرط صـدور 
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کیـد کرده‏اند که فعل  کثـرات اسـت؛ در‏حالی‏کـه متکلمـان عدلیه )معتزله و امامیه( تأ

خداوند هرچند ناشی از قدرت مطلقه است، اما همواره حکمت و نظام بر آن حاکم 

است و از افاضه بی‏ضابطه منزه است.

3-2. غزالی

در  را  مشـائی  نظـام  خلل‏هـای  محوری‏تریـن  از  یکـی  تهافت‏الفلاسـفه،  در  )۵۰۵ق(  غزالـی 

تعـارض درونـی میـان التـزام بـه قاعـده الواحـد و تلقـی از خداونـد به‏مثابـه علت فاعلی و منشـأ 

کثـرات می‏بینـد. وی اسـتدلال می‏کنـد کـه فیلسـوفان از یک‏سـو بـر بسـاطت و وحدت مطلق 

واجب‏الوجود پافشاری دارند و از سوی دیگر او را علت فاعلی عالم و مصدر کثرات می‏دانند؛ 

درحالی‏که قاعده الواحد اقتضا می‏کند که از فاعل بسیط و مطلق‏الوحده جز یک صادر واحد 

در مرتبه نخست پدید نیاید و فرض صدور کثیر یا ترکیب، مستلزم حیثیات متعدد در ذات 

علت و نقض بساطت است. او در الوجه الثالث می‏نویسد: »پس چگونه این مرکبات پدید 

آمده‏اند؟ آیا از علت واحده صادر نشده‏اند؟ پس قول آنان باطل می‏گردد که می‏گویند از واحد 

جـز واحـد صـادر نمی‏شـود« )غزالـی، 1382، ص 120-129 و 140(. بنابرایـن وی نشـان می‏دهد که 

وجود کثرات و ترکیب در عالم محسوس، یا مستلزم نقض قاعده الواحد است یا مستلزم انکار 

بساطت ذاتی واجب و هر دو راه، الواحد را به چالش می‏کشند. البته به نقل از سید‏جلال‏الدین 

آشتیانی، غزالی پس از گرایش به عرفان، قاعدۀ ‏الواحد را می‏پذیرد و »عقل اول« را صادر نخست 

می‏دانست )آشتیانی، 1377، ص 79(.

تحلیل و بررسی

1. بـه نظـر می‏رسـد نـگاه غزالـی در تهافـت الفلاسـفه، بنیـان اصلی علیت فلسـفی را که 

بـر »سـنخیت میـان علـت و معلـول« اسـتوار اسـت، انـکار می‏کنـد و از ایـن رهگـذر 
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گـر مبتنـی بـر اصـل سـنخیت فـرض شـود، ذات  کثـرات از واحـد بسـیط، ا صـدور 

یـه و توحیـد منافـات دارد.  کـه بـا اصـل تنز گرفتـار حـد و ماهیـت می‏سـازد  الهـی را 

رابطـه خداونـد  کـه  بدیـن معناسـت  نفـی سـنخیت  کلامـی،  درواقـع در چارچـوب 

« اسـت؛ یعنـی  بـا عالـم رابطـه علـی - معلولـی نیسـت، بلکـه رابطـه »ایجـاد و تقدیـر

، بـا اراده مطلـق و  خداونـد موجـودات را بی‏واسـطه و بـدون نیـاز بـه مراتـب صـدور

قـدرت محـض خویـش پدیـد مـی‏آورد. ایـن موضـع به‏روشـنی در برابـر مشـائیان قـرار 

کـه بـر اسـاس قاعـده الواحـد و اصـل سـنخیت، قائـل بـه صـدور عقـول و  می‏گیـرد 

سـپس نفـوس و اجـرام از مبـدأ اول هسـتند.

کثیـر  2. از سـویی اشـکال غزالـی بـر الواحـد، واجـد نوعـی خلـط میـان امتنـاع صـدور 

کید  بلاواسـطه و نظـام طولـی علـل اسـت. فیلسـوفان به‏ویـژه ابن‏سـینا بر این نکتـه تأ

کـه صـدور اول از مبـدأ بسـیط صرفـا »واحـد« اسـت؛ امـا همیـن واحـد بـه  می‏ورزنـد 

اعتبار حیثیات متعدد خود منشأ کثرات ثانوی می‏گردد، بدون آنکه در ذات علت 

نخسـتین ترکیـب یـا تکثـر راه یابـد. بدیـن ترتیـب اسـتدلال غزالـی کـه تحقـق کثـرات 

را مسـتلزم ترکیـب در ذات علـت می‏انـگارد، بـر اسـاس مغالطـه‏ای در فهـم نسـبت 

« اسـتوار اسـت. او نظـام صـدور را بـه رابطـه‏ای خطـی و مسـتقیم فرو  »واحـد« و »کثیـر

می‏کاهـد و از درک شـیوۀ تـدرج و ترتـب کثـرات بـر صـادر اول و عقـول بعـدی ناتـوان 

ی بیش از آنکه متوجه انسـجام درونی قاعده الواحد باشـد،  می‏ماند. بنابراین نقد و

یکردی کلامی‏ است که علیت فلسفی را با قدرت مطلقه و فعل بی‏قید و  بازتاب رو

شرط الهی جایگزین می‏کند.

3. غزالـی نقـد خویـش را در هیئـت تضعیـف مبانـی فلسـفی مشـاء و دفـاع از اصالـت 

توحیـد صفاتـی و افعالـی سـامان می‏دهـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه التـزام فلاسـفه بـه 

قاعـده الواحـد - کـه ناظـر بـر امتنـاع صـدور کثـرات از مبـدأ بسـیط اسـت - عماًل بـا 
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تصویـر آنـان از خداونـد در جایـگاه علـت فاعلـی و منشـأ مسـتقیم نظـام هسـتی در 

تعـارض اسـت. امـا آنچـه غزالـی در مقام یک متکلـم مطرح می‏کند، نه‏تنها اشـکالی 

ی بر فلسـفه مشـاء، بلکه ایجاد بدیلی در برابر نظام عقلانی آنان اسـت؛ بدیلی  صور

ـی 
ّ
کـه در آن فعـل خداونـد قائـم بـر اراده مطلـق و مشـیّت آزاد اسـت، نـه بـر ترتّـب عل

یکـرد غزالـی در حقیقـت بازگشـت بـه صیانـت از اصـل  ، رو و سـنخی. از ایـن منظـر

ی آن بـه چارچوب  « خداونـد در مقابـل محدودسـاز »قـدرت مطلقـه« و »اراده مختـار

قاعـده الواحـد اسـت؛ ولـی بیان او به جای حل مسـئله، موجـب جدایی حکمت از 

فعـل الهـی می‏شـود و بـه گونـه‏ای بـا اصـول پذیرفته‏شـدۀ کلامـی از قبیـل »التنزیه عن 

العبث« و »الغاية من الخلق« ناسازگار خواهد بود.

4. اشکال اساسی‏ آن است که غزالی با تمسک به کثرت مشهود در عالم محسوس، آن 

را دلیلی بر بطلان قاعده الواحد می‏گیرد؛ در‏حالی‏که از منظر کلام اسالمی، کثرت 

عالـم نـه بـه معنـای نقـض وحـدت و بسـاطت علـت نخسـتین و نـه مرکبات مشـهود 

بلکـه عیـن تجلـی قـدرت و حکمـت الهـی اسـت و کلام اسالمی به‏ویـژه در سـنت 

کیـد دارد کـه کثـرت مخلوقـات بازتاب اسـماء و صفات  معتزلـی و امامـی، بـر ایـن تأ

متعدد الهی است و وحدت ذات با تنوع صفات و افعال گواه وحدت است.

یکـرد غزالـی به‏طـور ضمنـی منجـر بـه تعطیل عقل در حـوزه الهیات  5. از سـویی ایـن رو

گـر صـدور کثـرات از واحـد بسـیط صرفاً بـه اراده محض منـوط گردد،  می‏شـود؛ زیـرا ا

دیگر جایگاهی برای برهان عقلی در تبیین نسبت واحد و کثیر باقی نخواهد ماند. 

این امر با غایت خود علم کلام هم که دفاع عقلانی از عقاید دینی اسـت، منافات 

کوشـیده‏اند میـان اراده الهـی و  ی از اشـاعره  دارد. متکلمـان امامـی و حتـی بسـیار

ی برقـرار سـازند، درحالی‏کـه ایـن تقریـر غزالـی ایـن امـکان را  حکمـت عقلـی سـازگار

برمی‏چیند و به ‏جای عقلانیت، بر نوعی اراده‏گرایی افراطی استوار می‏گردد.
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3-3. شیخ مفید

شـیخ مفیـد )۳۳۶ یـا ۳۳۸-۴۱۳ق( در النكـت الاعتقاديـة در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »آیـا 

پدیدآورنده حوادث بر همه مقدورات قادر اسـت یا تنها بر برخی از آنها؟« می‏گوید: »پاسـخ 

، نسبت به همه مقدورات )واحد  آن است که او بر هر مقدوری توانایی دارد و ذات مقدس او

کید می‏کند که »تجرد و  ( یکسان است« )شیخ مفید، 1414ق، ص 23(. او در ادامه تأ و کثیر

اطلاق ذات واجب، نسبت او را به همه ممکنات مساوی می‏سازد و اختصاص قدرت او به 

(، مستلزم ترجیح بلامرجح و درنتیجه باطل است« )شیخ  مقدور خاص )واحد بدون کثیر

مفید، 1414ق، ص 23(. بنابراین وی هرگونه تمایز حیثی در فاعلیت واجب، شامل امتناع 

صـدور کثیـر از واحـد بسـیط را رد می‏کنـد و صـدور کثرات بی‏واسـطه را مجـاز و به مقتضای 

اطلاق قدرت واجب تعالی می‏داند.

تحلیل و بررسی

1. با فرض صدور مستقیم همه مقدورات از واجب‏تعالی و نادیده‏گرفتن اصل سنخیت میان 

ی جهان فرومی‏ریزد که مستلزم نفی 
ّ
علت و معلول و تمایزهای حیثی و رتبی، ساختار عل

مراتب وجود و تساوی علل و صوادر خواهد بود. از منظر دیگر این تساوی مطلق، موجب 

می‏شود که هیچ‏گونه قاعده منطقی برای تشخیص »مراتب کثرت« نیز باقی نماند.

2. بر این اساس در تبیین شیخ مفید )ره(، وحدت فاعل به گونه‏ای تفسیر می‏شود که 

هیچ ترجیح یا حیث متمایزی در فعل الهی وجود ندارد و وحدت و بساطت واجب 

ی برای صدور کثرت است 
ّ
را به یک »قدرت مطلق« تبدیل می‏کند که فاقد وجه عل

ی می‏شود.
ّ
و کثرت در جهان صرفاً تصادفی و فاقد نظم عل

3. درحقیقت شیخ مفید )ره( با این نگاه در نفی تمایز مقدورات، عدالت و حکمت 

الهـی را بـا اطالق قـدرت توجیـه می‏کنـد؛ امـا ایـن امـر تقریبـا منجـر بـه حـذف قاعـده 
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گـر تمـام موجـودات بـه یـک  »نظـام احسـن« و اصـل »تقدیـر حکیمانـه« می‏شـود و ا

نسـبت و مسـتقیم از واجب‏تعالـی صـادر شـوند، تفـاوت اسـتعدادها و تفاوت فطری 

در موجودات که محور عدل الهی است، توجیه‏شدنی نخواهد بود. این امر می‏تواند 

بـه اشـکال کلامـی جـدی در زمینه توجیـه افعال الهی و عدالت تکوینی منجر شـود. 

از سـویی وقتـی صـدور کثـرت بـدون تمایـز حیثـی انجـام شـود، عقـل انسـانی دیگـر 

ی 
ّ
نمی‏تواند نسبت میان علت و معلول را درک کند و امکان تبیین عقلانی نظام عل

از میان می‏رود و شناخت عقلی خداوند محدود به مجرد توجیه قدرت می‏شود، نه 

کافی‏بودن  فهم نظام هستی. به این ترتیب به لحاظ معرفت‏شناختی نیز منتهی به نا

امکان عقلانی فهم علت و معلول می‏گردد.

3-4. تفتازانی

تفتازانی )722 - 792ق( در شرح المقاصد با نفی الواحد به‏مثابۀ اصلی بدیهی، مبانی آن را از 

اساس تضعیف می‏کند. او معتقد است تا زمانی که امتناع عقلی صدور کثیر از واحد ثابت 

نشده باشد، فرض جواز مقدم است؛ همچنین استدلال فیلسوفان بر تعدد حیثیات فاعلیه را 

صرفاً اعتباری می‏داند و تحقق آن را در ذات فاعل مستلزم ترکب می‏شمارد )تفتازانی، 1409ق، 

ج 2، ص 92(. درنتیجـه قاعـده الواحـد را هـم از حیـث کبـروی و هـم صغـروی مـردود می‏دانـد و 

صدور کثیر از واحد بسیط را امری معقول می‏انگارد )تفتازانی، 1409ق، ج 2، ص 93(.

تحلیل و بررسی

ی به »اعتبارات ذهنی«، در عمـل راه را بر هرگونه 
ّ
1. ایـن دیـدگاه بـا فروکاسـت حیثیـات عل

تبیین فلسفی منسجم از نظام صدور می‏بندد. از سویی بساطت مطلق واجب‏الوجود 

یک اصل بنیادین عقلی است. اگر ذات واجب هیچ‏گونه کثرتی ندارد، صدور کثرات 
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از آن بالذات نیازمند یک کیفیت صدور تبیینی اسـت. فیلسـوفان این‏گونه صدور را 

در قالـب صـدور بـا واسـطه و نظریـه سلسـله مراتب عقول تبیین می‏کنند تـا به وحدت 

علت اولی لطمه‏ای وارد نشـود. به این ترتیب تفتازانی از پاسـخ به این چالش فلسـفی 

که »چگونه کثرات از واحد پدید می‏آید؟« جتناب می‏ورزد.

2. از حیث کلامی، پذیرش رأی تفتازانی لوازمی دارد که با مبانی خود متکلمان نیز ناسازگار 

اسـت؛ زیـرا اگـر فعـل الهـی بـه ‏گونـه‏ای باشـد کـه صـدور کثیـر از ذات واحدِ بسـیط بدون 

سنخیت طرفین جایز باشد، دیگر هیچ پیوند ضروری میان فعل و فاعل باقی نمی‏ماند 

و صـدور هـر معلولـی از هر علت ممکنی معقـول خواهد بود. این نتیجه به همان »جواز 

عبث« می‏انجامد که متکلمان خود به‏شدت از آن پرهیز می‏کنند. از سوی دیگر انکار 

، با اصل »توحید افعالـی« در  وجـه انفکاک‏ناپذیـر میـان وحـدت فاعـل و وحدت فعـل او

کلام اسالمی معـارض می‏گـردد. اگـر بتـوان هرگونـه کثـرت بی‏قاعـده‏ای را از واحـد صـادر 

دانسـت، وحدت فعل الهی - که مقتضی وحدت نظام احسـن اسـت - نقض خواهد 

شد؛ به‏ویژه در نظام اشعری که خود تفتازانی به آن نزدیک است، پذیرش چنین رأیی به 

نتایج متناقضی منتهی می‏شود: از یک‏سو باید قدرت مطلقه الهی حفظ گردد و از سوی 

، نظام فعل الهی از هرگونه انسجام عقلانی تهی می‏شود. پرسش اصلی این است که  دیگر

»چگونه اراده و قدرت الهی می‏تواند از یک ذات بسیط مطلق، کثرات را به وجود آورد؟« 

این پرسش نیازمند تبیینی عقلی است که تنها با ارجاع به اراده و قدرت حل نمی‏شود. 

3-5. دیگران

برخـی دیگـر از متکلمـان از جملـه قاضی عضدالدیـن ایجـی )756ق( در المواقف و به تبع 

او سـید شـریف جرجانی )740 - 816ق( در شـرح المواقف در نقد الواحد، به ‏جای تنسـیق 

حجتـی اثباتـی، بـه تقریـر دلیلـی نقضی بسـنده‏ کرده‏انـد. جرجانی برای اثبـات اینکه ممکن 
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است از یک حقیقت بسیط، آثار متعددی صادر گردد، به مثال جوهر استناد می‏کند؛ بدین 

معنا که جوهر با اینکه حقیقتی واحد و بسیط است، هم علت تحیّز در مکان است و هم 

علـت پذیـرش اعـراض )جرجانـی، 1325ق، ج 4، ص 125(؛ پـس دو اثـر از یـک ذات بسـیط 

صادر شده‏ است که نشان می‏دهد کثرتِ اثر لزوماً به معنای کثرت در ذات فاعل نیست. 

وی بـا ایـن اسـتدلال، اطالق الواحـد را رد می‏کنـد و معتقـد اسـت در مـواردی ماننـد »فاعـل 

« یا »جوهر بسیط«، صدور کثرت نه‏تنها ممکن است، بلکه بالفعل رخ می‏دهد. مختار

تحلیل و بررسی

1. قیـاس جرجانـی تمثیلـی مع‏الفـارق اسـت؛ زیـرا مقایسـۀ »لـوازم ماهـوی« بـا »معلول‏های 

ـی، مغالطـه‏ای میان حیث تقرر مفهومی و حیث تحقق خارجی 
ّ
وجـودی« در نظـام عل

پدیـد مـی‏آورد. افـزون بـر ایـن اگـر همان‏گونه که ایجی و جرجانـی می‏پندارند، حیثیات 

فاعلیـه بـه اراده‏هـای متعـدد یـا تعلق‏هـای متکثـر ارجـاع شـود، لازم می‏آید کـه در فاعل 

بسیط، تکثر حیثی و ترکیب اعتباری تحقق یابد و این دقیقاً همان چیزی است که 

ابن‏سـینا آن را ممتنـع می‏دانـد؛ زیـرا بـا بسـاطت ذات واجـب ناسـازگار اسـت. بنابرایـن 

نه‏تنها مثال جرجانی ناقض قاعده الواحد نیسـت، بلکه خود مؤید آن اسـت که برای 

اثبـات امـکان صـدور کثیـر از واحـد بسـیط، بایـد برهانـی وجـودی و عینـی - نـه صرف 

اعتبارات ذهنی و لوازم ماهوی - اقامه گردد.

2. برداشـت سـطحی از اختیـار الهـی: اشـاعره از جملـه ایجـی و جرجانـی، اختیـار را بـه 

معنای توانایی مطلق بر فعل و ترک تلقی می‏کنند، حتی اگر تحقق آن مستلزم اجتماع 

نقیضین باشـد. این تلقی نه‏تنها از نظر عقلی ممتنع اسـت، بلکه مفهوم قدرت الهی 

را از مرتبه »قدرت حکیمانه« به سـطح »قدرت بی‏ضابطه« فرو می‏کاهد و حال اینکه 

فعل الهی مختار است اما مطابق نظام احسن.
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کید بر دیدگاه ملاصدرا )979 - 1045ق( 4. تحلیل و تأ

کید می‏کند ازآنجاکه میان ذات حق‏تعالی و عقل اول هیچ‏گونه واسطه‏ای وجود  ملاصدرا تأ

نـدارد، تجلـی ذات الهـی مسـتقیم متوجـه عقـل اول اسـت؛ بـه ‏گونـه‏ای کـه ذات عقـل، عیـن 

ی‏له و 
ّ
ی، متجل

ّ
صـورت ایـن تجلـی به شـمار می‏آیـد و در این مرتبه، هیچ تمایزی میان متجل

ذات عقل وجود ندارد. همان‏گونه که صورت مرئی در آینه، از حیث وجودی مغایر با ذات و 

حقیقت خویش نیست )ملاصدرا، 1981م، ج 9، ص 246(.

ی ذات الهـی در مرتبۀ امکان 
ّ
بنابرایـن عقـل اول نـه معلـول بیرونـی ذات، بلکه نخسـتین تجل

اشـرف اسـت که ظهور آغازین حقیقت واحد و اسـاس تبیین صدرایی از »وحدت در عین 

کثرت« است. بنابراین »هر تعیّن و مرتبه‏ای از وجود، در سیر وجودی خویش به مبدأ حقیقی 

خویـش بـاز می‏گـردد« )ملاصـدرا، 1981م، ج 9، ص 246( و »محشـور بـه موجـودی کـه خـود 

محشور به موجود دیگری است، در حقیقت محشور به همان مبدأ اولی است« )ملاصدرا، 

1981م، ج 9، ص 246(؛ به این ترتیب صدور کثرات از واحد نه به‏مثابه تفاوت وجودی، بلکه 

چونان ظهور متوالی تجلیات ذات در مراتب گوناگون است و عقل اول و سایر مخلوقات به 

واسطه عقل اول، محشور به حق‏تعالی‏ هستند.

کیـد می‏کنـد میـان مبـدأ اولـی و کل مراتـب هسـتی اتصـال وجـودی برقـرار اسـت؛  ملاصـدرا تأ

»گویـی همگـی حقیقتـی واحدنـد بـا اتصالـی واحـد کـه تنهـا در مراتـب شـدّت اشـراق و کمال 

وجـود از یکدیگـر تمایـز می‏یابنـد« )ملاصـدرا، 1981م، ج 9، ص 245(. این تشـکیک وجودی و 

وحدت اتصالی مراتب هسـتی، سلسـله‏مراتب صدور را تضمین می‏کند و نشـان می‏دهد که 

هر موجود در نظام هستی دو جنبه دارد: »جنبه‏ای عالی که از نظر شدّت وجودی غیرمتناهی 

اسـت و جنبـه‏ای متناهـی کـه از حیـث قـوّت وجـودی محـدود، ولـی از جهـت امتـداد زمانـی و 

تکثّر تعینات، غیرمتناهی و پیوسته است« )ملاصدرا، 1981م، ج 9، ص 245(. بنابراین کثرت 

موجـودات، کثـرت در ظهـور اسـت نـه در ذات و همـه بـا وجـود تفـاوت مراتب نـوری و وجودی، 
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در عین پیوسـتگی به حقیقت واحده‏اند. بر این اسـاس اتصالِ موجودات به مبدأ، انفصالی 

نیست، بلکه اتحادی تشکیکی است که در آن هر مرتبه از وجود از انیات محضة تا انوار صرفة، 

شعاعی از ظهورِ مبدأ و راجع به او در ذات خویش است )ملاصدرا، 1981م، ج 9، ص 245(.

 . بـه ایـن ترتیـب عقـل اول هـم تصویـر تجلـی ذات حـق اسـت و هـم بازتـاب و مـرآت وجـود او

بنابراین ملاصدرا با ترکیب قاعده »امکان اشرف« و اصل »تساوق وحدت و وجود« )چنان‏که 

پیش‏تر در بخش وحدت وجود اشاره شد(، نشان می‏دهد که صدور کثیر از واحد، نه‏تنها به 

‏صورت نظری، بلکه در واقعیت هستی تحقق دارد.

کید می‏کند سلسله وجود، تجلیات تدریجی همان کمال مطلق‏اند و هر موجودی  ملاصدرا تأ

که واجد کمالی است، آن کمال را از علت خویش دریافت می‏کند و ازآنجاکه فاقد شیء معطی 

آن نیست، لازمه‏اش آن است که آن کمال به نحو اشرف و اتم در علت موجود باشد )ملاصدرا، 

1981م، ج 6، ص 269(. بنابراین معلول آینۀ کمالات علت است، اما با مرتبه‏ای نازل‏تر و مشوب 

به نقص و امکان. درنتیجه تمامی جهات وجودی معلول، به علت موجده مسـتندند و »این 

سلسله به مبدأ فیاض برای جمیع حقایق و ماهیات ختم می‏شود« )ملاصدرا، 1981م، ج 6، ص 

، وجود حق‏تعالی عین علم و عقل است و »هر کسی بتواند حقیقت وجود را  269(. از این رهگذر

دریابد، درواقع همه حقایق هستی را دریافته است؛ زیرا وجود مطلق، عقل ذاتی همه موجودات 

و منشأ علم آنهاست« )ملاصدرا، 1981م، ج 6، ص 270(. به تعبیر ملاصدرا، حق‏تعالی در مقام 

ذات، کل الاشیاء است و آنچه جز اوست، تفصیل و بروز همان وحدت است و »در این مشهد 

الهی و آینۀ ازلی، همه چیز منکشف و آشکار است؛ اما به گونه‏ای که در آن هیچ کثرتی وجود 

ندارد، بلکه او همه چیز است در عین وحدت« )ملاصدرا، 1981م، ج 6، ص 271(.

4-1. نقش قاعدۀ »بسیط الحقیقه« در الواحد صدرایی

کـه در تبییـن قاعـدۀ الواحـد از  کل الاشـیاء و لیـس بشـیءٍ منهـا«  قاعـده »بسـیط الحقیقـه 
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نوآوری‏هـای ملاصدراسـت، دلالـت دارد بـر اینکـه ذات بسـیط باری‏تعالـی حامـل تمامـی 

کمـالات و حقایـق موجـودات ممکـن بـه نحـو اتـم و اکمـل و مبـرای از وجـوه عدمـی و ترکیب 

و تعدد آنهاسـت. در این قاعده هم جنبۀ ایجابی لحاظ شـده اسـت و هم جنبۀ سـلبی. به 

این ترتیب ضمن آنکه ذات واجب‏ تعالی متضمن تمامی حقایق اشیاست، در بعد سلبی 

نیز هیچ‏یک از آنها نیسـت تا شـبهه تشـبیه به وجود نیاید. این بیان نشـان‏دهندۀ وحدت در 

عیـن کثـرت و کثـرت در عیـن وحـدت اسـت کـه فرمایش امیر بیـان امام علـی )‏ع( در خطبه 

اول نهج‏البلاغه مؤید همین توحید وجودی است: »مع کل شیء لابمقارنه و غیر کل شیء 

لابمزایله«؛ یعنی با همه چیز است نه به اتحاد ماهوی یا حلول، بلکه از حیث منشأ وجودی 

و قیومیـت و بـا ایـن وجـود از سـنخ امـکان هـم نیسـت. ملاصـدرا نیـز بـا ایـن بیـان از دو افراط 

یعنـی حلول‏گرایـی و تعطیـل تنزیهـی پرهیـز می‏کنـد )ملاصـدرا، 1981م، ج 6، ص 373(. 

ع( در جـای دیگـر نیـز می‏فرمایند: »ما رأيت شـيئا إلا و رأيـت الله قبله ]و  امیرالمؤمنیـن علـی )

بَعـدَه و مَعَـه[‏« )ملاصـدرا، 1981م، ج 6، ص 373( اشـاره دارد کـه وجـود هـر چیز در حقیقت 

يْـنَ مَـا كُنتُـمْ« )حدیـد: 4( اشـاره بـه معیـت 
َ
پرتـوی از وجـود اوسـت و آیـه شـریفۀ »وَهُـوَ مَعَكُـمْ أ

وجودی و قیّومی دارد. حاشـیه علامه طباطبایی بر اسـفار که »الوجودات عين الربط و الفقر 

...« )ملاصـدرا، 1981م، ج 6، ص 15( نیـز اشـاره دارد بـر اینکـه ممکـن ذاتـا عین‏الربـط در برابـر 

واجب است و هیچ استقلالی در هستی، بقا یا تأثیر ندارد و نسبت آن‏ با واجب نه از سنخ 

اضافۀ مقولی، بلکه از جنس »اضافۀ اشراقی« است و مملو از تجلی و وابستگی وجودی به 

آن وجود مطلق است.

علامه طباطبایی در تبیین نوع حمل در قضیۀ »بسیط‏الحقیقه کل‏الاشیاء« تصریح می‏کند که 

این حمل از سنخ حمل شایع صناعی نیست؛ از‏این‏رو »کل‏الاشیاء« بر »بسیط‏الحقیقه« به 

‏نحو حقیقت و رقیقت حمل می‏شود )طباطبایی، 1432ق، ص 277(؛ بدین‏معنا که کثرات، 

تعینات رقیقه و مراتب تنزل‏یافتۀ وجود بسیط‏‏اند و تنها شئون، تجلیات و مظاهر اویند، بدون 
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آنکه جزئی مستقل یا متفرق در ذات او راه یابد )ملاصدرا، 1981م، ج 6، ص 110(. بر این اساس 

صدور کثرت نه نفی وحدت، بلکه نزول مراتب تجلی اوست؛ همان‏گونه که بساطت شدید، 

تمامـی مراتـب محـدود را در‏بـر می‏گیـرد )ملاصـدرا، 1981م، ج 6، ص 116(. بنابرایـن تمامـی 

موجودات از عقل اول تا اشیاء محسوسه، نماد و مظاهر این حقیقت بسیط‏اند و وحدت و 

بساطت او بر آنها سایه افکنده است )ملاصدرا، 1981م، ج 6، ص 117(. به این ترتیب وحدت 

مطلق و بسـاطت واجب با ظهور کثرت هیچ تضادی ندارد و کمالات همه موجودات عین 

ک  تجلیات بسیط و مطلق ذات واجب‏‏اند و هیچ‏یک از آنها واجد استقلال ماهوی یا انفکا

از ذات نیستند.

بنابراین نظریۀ مشـهور فیلسـوفان به‏ویژه ابن‏سـینا در باب قاعدۀ ‏الواحد تفاوتی بنیادین با 

 ، دیدگاه ملاصدرا بر محور قاعده »بسیط‏الحقیقة« دارد. فیلسوفان مشاء در تحلیل صدور

درنهایـت بـه وحـدت تشـکیکی وجـود قائـل شـده‏اند؛ بدین‏معنا کـه فیض الهـی در مراتب 

، از مبـدأ اول تـا عقل اول و سـپس تا نفوس فلکی  وجـودیِ شـدت و ضعـف و تقـدم و تأخـر

و اجسـام مـادی تنـزل می‏یابـد؛ امـا ملاصـدرا با گذر از تشـکیک وجود به وحدت شـخصی 

، فیض الهی نه در سلسـلۀ  وجـود، بنیـان نظـام صـدور را دگرگـون کـرد. در دسـتگاه فکری او

علل و معلولات طولی، بلکه در پرتو تجلی حقیقت واحد شخصیِ وجود جریان می‏یابد. 

بـر ایـن اسـاس قاعـدۀ بسـیط‏الحقیقه مبنـای تبییـن رابطۀ حق و خلق می‏شـود؛ زیـرا وجود 

بسـیط‏الحقیقه بـه دلیـل بسـاطت و احاطۀ وجـودی خود، عین جمیع کمـالات موجودات 

است بدون آنکه هیچ حدی از حدود آنها در او راه یابد. در چنین نظامی، فیض منبسط 

یـا نَفَـس رحمانـی جایگزیـن عقـل اول در فلسـفۀ مشـاء می‏گـردد و بـه ‏منزلـۀ مرتبـۀ ظهـور و 

تجلـی حـق در مراتـب وجـودی تلقـی می‏شـود؛ مرتبـه‏ای کـه در آن وحـدت مطلـق در قالب 

حقیقت و رقیقت و وجود مطلق در صور مراتب اسمایی و عینی تجلی می‏یابد. چنان‏که 
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ملاصدرا می‏نگارد: »نخستین چیزی که از واجب‏الوجود صادر آمد، همان موجود منبسط 

است که آن را عماء، مرتبه جمع، حقیقة الحقائق و حضرت احدیة الجمع نیز می‏نامند« 

)ملاصدرا، 1981م، ج 2، ص 331(. 

مقـام  در  مطلـق  وجـود  می‏گویـد:  حـق  تجلـی  و  منبسـط  فیـض  ایـن  تبییـن  در  ملاصـدرا 

»أحدیـت« در خفـا اسـت و در مقـام »واحدیـت« با تجلی اسـمائی و ظهور در مراتب، منشـأ 

، صـدور وجـود از وجـود اسـت، نـه وجـود از ماهیـت،  کثـرات می‏شـود؛ امـا چـون ایـن صـدور

علیت اصطلاحی بر آن صادق نیست، بلکه باید آن را تجلی وجودی دانست. ماهیت این 

تجلی نه ایجاد از عدم اسـت، نه صدور از علت، بلکه بروز بی‏واسـطۀ وجود در مرتبه‏ای از 

خفا به مرتبه‏ای از ظهور است. بنابراین وجود منبسط نه واجب بالذات است )چون عین 

ذات حـق نیسـت(، نـه ممکـن بالـذات )چـون از او جـدا و نیازمنـد بـه علـت نیسـت(، بلکه 

واسطه‏ای است میان این دو )فیض اقدس و فیض مقدس در اصطلاح عارفان و حکما(. 

بنابراین وجود منبسط مرتبه‏ای است که در آن همه کثرات به نحو اجمال و اندماج حضور 

دارند، نه به تمایز و تفکیک؛ از‏این‏رو به آن حضرت جمع و حقیقة‏الحقایق گفته می‏شود. 

در ایـن مرتبـه هنـوز تعینـات خـاص و تمایزهـای ماهـوی موجـودات پدیـد نیامده‏انـد، بلکـه 

همه چیز در بساطت و یگانگی مطلق وجود حق به نحو اجمال و استعداد نهفته است. با 

، کثرات به نحو تفصیل و ظهور تحقق می‏یابند  نزول این مرتبه و تعین آن در مراتب پایین‏تر

)ملاصدرا، 1981م، ج 2، ص 331-332(.

4-2. بررسی رأی نهایی ملاصدرا

بـر اسـاس دیـدگاه وجـود رابـط معلـول کـه مبتنـی بـر آن تشـأن جانشـین علیـت و وحـدت 

شـخصی وجـود جانشـین وحـدت تشـکیکی و تشـکیک در ظهـور جانشـین تشـکیک در 
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وجود می‏شود و با ابتنا به قاعده الواحد که مقبول عرفا نیز هست، کامل‏ترین و بسیط‏ترین 

تجلی وجودِ مستقل، یعنی »وجود منبسط« جانشین عقل اول می‏شود؛ ولی وجود منبسط، 

، ذاتاً بسیط و واحد  ربط صرف و ظهور وجود است نه وجود و نفس صدور است نه صادر

اسـت امـا نـه وحـدت عددی که با کثرت سـازگار نباشـد، بلکه »وحـدت عینی غیرعددی« 

سـازگار با کثرت عینی؛ بنابراین هم وحدت، ذاتی آن اسـت و هم کثرت. نه حادث اسـت 

. فاقـد ماهیت اسـت؛ بـا ایـن وجـود در درون خود همه  نـه قدیـم، نـه متقـدم اسـت نـه متأخـر

ماهیـات و خصوصیـات همـه اشـیاء را داراسـت و بـه مقتضای کثـرت ذاتـی، دارای مراتبی 

اسـت؛ به ‏طوری‏ که مرتبه‏ای از آن عقل اسـت، مرتبه‏ای انسـان، مرتبه‏ای جسـم و درخت و 

... . با شـدت و ضعف و کمال و نقص، کثرت پیدا می‏کند آن هم کثرت عینی سـازگار با 

بسـاطت، نـه کثـرت عرضـی ناشـی از ترکیـب با حقایقـی دیگـر )ملاصـدرا، 1981م، ج 2، ص 

328-392-394؛ عبودیت، 1394، ج 1، ص 247-243(.

، »قاعدۀ الواحد لايصدر منه الا الواحد به الواحد  با ترقيق عليت و بازگشت آن به تشأن و ظهور

لایظهر منه الا الواحد« ارتقا می‏یابد و آن واحدی كه از خداوند احد ظاهر مي‏شود، همان امر 

واحـد الهـی اسـت كـه همـۀ ظهـورات كثيـر را فرامی‏گيـرد؛ در ايـن فـرض، كثـرت تشـكيكی در 

وجود نيز به كثرت تشكيكی در مظاهر بازمی‏گردد )جوادی آملی، 1376، ج 2، ص 429(.

امـا »غالـب حكمـای مشـاء بنـا بـر آنچـه معـروف اسـت، قائـل بـه تبايـن وجـودات هسـتند و 

 واحدة” و وحدت مطلق فیض الهی ناسـازگار اسـت« )جوادی 
ّ

که این قول با “وما أمرنا إل

آملی، 1376، ج 2، ص 433(؛ ولی ملاصدرا در سیر تنقیحی اندیشۀ خویش از همسویی 

بـا جمهـور حکمـا تـا تبییـن نهایـی دیـدگاه خویـش مبتنـی بـر تشـکیک خـاص و وحـدت 

شخصی وجود در مراحل آغازین، مطابق با مبانی مشاء، عقل اول را صادر نخست معرفی 

می‏کند؛ سپس مبتنی بر تشکیک وجود، قرائتی میانه و تأویلی ارائه می‏دهد و درنهایت با 
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گذر از حدود تبیین فلسـفی به افق عرفانی، به پذیرش قول عارفان در باب وجود منبسـط 

می‏رسـد کـه جامـع میـان تعینـات کثـرت و وحـدت اطلاقـی حـق اسـت؛ وجـودی سـریانی 

و اطلاقـی کـه همـه مراتـب و تعینـات هسـتی را دربـر می‏گیـرد و بـه اعتبـار وحـدت سـریانی 

 وَاحِدَةٌ«، 
َّ

مْرُنَا إِل
َ
خویش، نخستین و یگانه ظهور حق محسوب می‏شود که به موجب »وَمَا أ

ی اسـت كـه از تحليل و تفصیل آن عوالم سـه گانۀ 
ّ
»ظهـور ظاهـر واحـد و واجـد وحـدت ظل

عقل، مثال و طبیعت پديد می‏آید« )جوادی آملی، 1376، ج 2، ص 434( بر این اسـاس 

قاعدۀ الواحد به وحدت اطلاقی می‏گراید که مع وحدته یشمل کلّ‏الاشیاء و منه یظهر کلّ 

ی می‏نویسد: آن »امر واحده« همان وجود منبسط است که کلمه  الاشیاء و حکیم سبزوار

تامـه الهـی و جامـع جمیـع کمـالات و جامـع عقـول و فعلیـات اسـت و کثـرت او صرفـا بـه 

مظاهر و موضوعات است و به حسب »لامؤثر فی الوجود إلا الله«، نخستین صادر از واحد 

بـه وحـدت حقـه حقیقیـه، واحـد به وحدت حقه ظلیه اسـت، نه واحد محـدود به وحدت 

ی، 1379، ج 2، ص 448(. عددیه )سبزوار

کثرگرایان - حداقل‏گرایان - منکران 4-3. حدا

حداکثرگرایان بر این باورند که قاعده الواحد اختصاصی به واجب‏الوجود ندارد، بلکه در مطلق 

علت واحد، اعم از مجرد و مادی، در همه علوم الهی، طبیعی و اعتباری کاربرد دارد و می‏توان 

صدق مسائل علمی را با آن سنجید. در مقابل، حداقل‏گرایان به پیروی از ملاصدرا آن را ویژۀ 

واحـد حقیقـی دانسـته‏اند و کاربـردش را منحصر در الهیات بالمعنی الاخـص می‏دانند. گروه 

کیـد بر کثـرت جهـات حتـی در واجب‏الوجود، قاعـده را فاقـد کارکرد  سـوم یعنـی منکـران، بـا تأ

روش‏شـناختی و تبیینی در همه سـطوح می‏شـمارند. در‏واقع الواحد ناظر به سـاختار شـرطی 

است؛ یعنی صدور واحد تنها از واحد حقیقی ممکن است و این حکم زمانی صادق است 
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کـه وحـدت خالـی از هرگونه حیث کثرت باشـد. بنابراین تعمیم قاعـده به حوزه‏های طبیعی، 

منطقـی و حتـی الهـی، بـدون تحقـق ایـن شـرط، اسـتعمالی نادرسـت و غیرمعتبـر خواهـد بود 

)فرامرز قراملکی، 1382، ص 23( و کشف وحدتِ جهت به‏سادگی امکان‏پذیر نیست.

از سـوی دیگـر برخـی معتقدنـد در نـگاه ادق صدرایـی، اعتقـاد او به »الشـيء‏ کلما کان اشـد 

تحصال )بسـاطة( کــان‏ اکــثر‏ فــعلا و اقـل‏ انفعـالا‏« )ملاصـدرا، 1981م، ج 3، ص 6( و قاعـده 

»بسیط‏ الحقیقه« از اعتقاد او به صدور بی‏واسطه کثیر از مبدأ واجب خبر می‏دهد )فیاضی 

، 1396، ص 96(. و حیدرپور

نتیجه

قاعدۀ الواحد در سیر تطور فلسفه اسلامی همواره کانون منازعه میان فیلسوفان و متکلمان 

، محدودکننده فیض  بوده است؛ نزد گروهی اصل بدیهی و ضامن توحید و نزد گروهی دیگر

الهـی و نیازمنـد نقـد یـا تأویـل. از سـویی ملاصـدرا با ابتنـا به قاعده »بسـیط‏الحقیقه«، تبیین 

بوعلـی از صـدور کثـرت را از سـطح قاعـده‏ای سـلبی که صرفاً مانع صدور مسـتقیم کثرت از 

واحد بسـیط بود، به سـطح ایجابی ارتقا می‏دهد و نشـان می‏دهد که وحدت و کثرت نه در 

تقابـل، بلکـه در نسـبت حقیقـت و رقیقت با یکدیگرنـد. در این نگـرش، وجود واجب‏تعالی 

به‏مثابـۀ حقیقـت بسـیط و شـخصی، جامـع جمیع کمالات موجـودات اسـت؛ اما هیچ‏یک 

از آنهـا بـه نحـو محـدود و مقیـد در او حضـور نـدارد؛ از‏ایـن‏رو کثـرات نه اموری مسـتقل، بلکه 

به‏مثابـه تجلیـات و مراتـب فیـض منبسـط و نفـس رحمانـی تحقـق می‏یابنـد. بـه ایـن ترتیب 

نظریـه صـدرا از یک‏سـو از اشـکال تشـبیه و ترکیـب در ذات حـق مصـون می‏مانـد و از سـوی 

دیگر امکان صدور کثیر از واحد را با حفظ اصل بساطت و وحدت شخصی وجود به ‏نحو 

برهانـی توضیـح می‏دهـد. بدین‏ترتیـب حکمت متعالیه فیـض واحد را عین ظهـور کثرات و 

کثرات را مراتب و شئون همان فیض واحد معرفی می‏کند. 
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در تحلیل و نقد آرا، به نظر می‏رسـد منشـأ انکار الواحد نزد منکران، چنان‏که برخی بزرگان 

فرموده‏انـد، نداشـتن تصـور صحیـح وحـدت حقیقـی و بسـاطت ذات واجـب و نیـز عـدم 

تلقی صحیح از ذات و قدرت مطلقه الهی است. از سویی واگذاری صدور کثرات صرفاً 

به اراده واجب‏ تعالی، راه براهین عقلی را در تبیین نظام صدور می‏بندد و به انسداد باب 

عقل در این حوزه منتهی خواهد شد که با هدف علم کلام و دفاع عقلانی از دین معارض 

ی‏محور 
ّ
ی خود بـا ارتقای تبیین الواحد بـه رویکردی تجل خواهـد بـود؛ امـا ملاصـدرا در نـوآور

یجـی وجـود واحـد و تبدیـل ثنویـت علـت و معلولـی بـه  و تلقـی صـدور به‏مثابـه تجلـی تدر

حقیقـت و رقیقـت، نظامـی منسـجم بنـا می‏نهـد کـه تلاقـی برهـان عقلـی و شـهود عرفانـی 

است. کثرت در این منظومه نه نافی وحدت، بلکه مرتبه‏ای از تعین حقیقت واحد است 

و رابطـه واحـد و کثیـر نـه تقابـل عرضـی، بلکـه توالـی و تشـأن طولـی در سـیر وجـود اسـت و 

، تجلیات و رقایقی تنزل‏یافته از مراتب عالی وجودند. موجودات کثیر
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